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شهادت در مأموریت

اعلام اشتباه ایستگاه، مسافران مترو را به دردسر می اندازد 
بســیاری موارد در خط2 متروی تهران ایســتگاه ها اشتباه اعلام 
می شود؛ درحالی که مسافران به دلیل ازدحام جمعیت و نداشتن دید 
کافی نمی توانند بیرون را ببینند و تنها راه اطلاع از رسیدن به مقصد 
برایشان شنیدن صدای گوینده متروست که آن هم وقتی اشتباه است 
بسیار دردسرساز می شود. یکی از دلایل این امر هم توقف زیادی در 

برخی ایستگاه هاست که به نظر می رسد قابل مدیریت باشد.
مدنی از تهران 

قیمت اعلام شده کالاها بعضا از بازار گران تر است
رسانه ها قیمت تخم مرغ شانه ای 30عددی را 97هزار تومان اعلام 
می کنند؛ درحالی که در مغازه ها تخم مرغ از این قیمت ارزان تر است؛ 
چه اصراری دارند که وقتی کالایی ارزان اســت، آن را تعمدا گران 
کنند. استناد فروشندگان هم به اخبار است و جنگ اعصاب بعدش 

برای هر دو طرف.
اکبری از تهران 

قطع مداوم برق در کوی اتحاد درشهرک  طالقانی ماهشهر
برق در خیابان اتحاد شهرک طالقانی در ماهشهر مدام قطع می شود 
و 50خانواده ساکن در این خیابان حتی به مرز گرمازدگی می رسند. 
اغلب اوقات برق قطع اســت و گاهی چند خانواده کنار هم جمع 
می شویم که برای اســتفاده از وسیله سرمایشی صرفه جویی شده 
باشد، ولی باز هم برق ها مدام می رود؛ زیرا 50خانه تنها به یک ترانس 

برق متصل هستند.
عالی زاده از ماهشهر

سبزوار پل روگذر و زیرگذر ندارد
در سبزوار حتی یک پل هوایی روگذر یا زیرگذر وجود ندارد که از 
بار ترافیکی شهر کاسته شود. جدای اینها یک مسیر کمربندی در 
این شهر تعبیه نشده تا بتوان از تصادفات و ترافیک گریخت؛ این در 
حالی است که مناطق کم جمعیت تری مثل صالح آباد پل زیر گذر 

دارند؛ درحالی که یک دهم ترددهای سبزوار در آنها اتفاق نمی افتد.
صدارتی از سبزوار

نانوایی بدون سهمیه هستم و آماده پخت
نانوایی در گرگان هستم که آرد را به صورت آزاد و درواقع قاچاق 
تهیه می کنم. 2کارگر داشتم که چون توان پرداخت مزدشان را 
نداشتم، عذرشان را خواستم. بارها تقاضای سهمیه آرد کرده ام، 
ولی هر بار به بهانه ای میسر نشده است. برخلاف برخی نانواها 
علاقه مندم که نان بپزم و تا توان دارم به مردم خدمت کنم و نان 
خودم را هم ببرم، اما متأسفانه کسی همراهی ام نمی کند اکنون 

هم که این داستان های یارانه بدتر دست و پاگیر شده است.
کجوری از گرگان 

مسکن مهر پردیس بعد از 11سال همچنان بلاتکلیف
11ســال از زمان آغاز ســاخت مســکن مهر پردیس گذشته 
شده است و به رغم چندین بار پرداخت وجه و تکمیل آن و نیز 
وعده های مسئولان،  هنوز بخش هایی از آن تحویل مالکان نشده 
است. برخی خانه های در حال ساخت کلنگی شده اند و نیازمند 
تعمیرات هستند؛ بدون آنکه تکمیل و بهره برداری شده باشند. 

لطفا به داد سرمایه های در حال نابودی مردم برسید.
عاصمی از تهران 

کمبود جایگاه سوخت در مهدی آباد مشهد
محدوده مهدی آباد مشهد نیازمند جایگاه سوخت جدید است 
تا از ترافیک دائمی در صف آن کاسته شود. گاهی صف گازوئیل 
در تنها جایگاه این محدوده به چند کیلومتر می رسد و ساعت ها 
وقت رانندگان تلف می شود. از آن ســو نیز برخی سودجویان 
گازوئیل را با نرخ چندبرابری در گالن های 20لیتری در حدود 
یک کیلومتر بعد از جایگاه می فروشند. با این حساب بهترین کار 
این است که یک جایگاه سوخت جدید در این مسیر پرتردد و 

ترانزیت ایجاد شود.
لدنی از مشهد

یک شماره تلفن برای رزرو وقت متخصص در بیمارستان 
غرضی اصفهان

مراجعان به درمانگاه بزرگ تخصصی بیمارســتان دکتر غرضی 
اصفهان برای ویزیت پزشکان متخصص، حتما باید فقط یک روز 
قبل و فقط از ساعت ۸ تا10 صبح از طریق یک شماره تلفن نوبت 
بگیرند که کاری در عمل نشدنی است. این خط دائما اشغال است 
یا بوق خراب می خورد و نوبت متخصص گرفتن از این بیمارستان 
غیرعملی است. اگر کسی هم موفق به تماس شود، هیچ گاه نوبت 
خالی وجود ندارد و طبیعتا امثال من همــواره در انتظار ویزیت 
متخصص خواهند ماند. مشکل بغرنج نیست و راه حل آن ساده 
است، ولی ادامه آن می تواند بســیار دردسر ساز باشد. مسئولان 

بهداشتی درمانی اصفهان فکری کنند.
بلیغیان از اصفهان 

تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت ها سعی باطل است
وقتی زیرســاخت وجود نداشته باشــد و تورم به دلیل مسائل 
مختلف هر روز بیشتر شود، تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت ها 
کاری بیهوده است؛ زیرا قیمت ها به صورت دستوری کم و زیاد 
نمی شوند، بلکه تابع شرایطی هستند که امثال من نمی دانند، اما 
قطعا اقتصاددان ها و مسئولان می دانند. پس برای ثبات قیمت ها 

باید دست از دستور برداشت.
احمدوند از تهران

چرا شاگردان اتوبوس های بین شهری را بیمه نمی کنند
شاگرد شوفری هستم که سال هاست شغلم این بوده و آخرین 
دریافتی ام حدود 5میلیون تومان است؛ درحالی که کارم شب و 
روز و تعطیلی ندارد. بیمه ای در کار نیست و هر چه اصرار به این 
موضوع می کنیم نتیجه ای نمی گیریم. از طرفی هم سرمایه ای 
نداریم کــه خودمان اتوبــوس بخریم و از ایــن وضع نجات 
یابیم. واقعا جان شــاگردان راننده ها کم اهمیت است که نه 
تعاونی های مسافربری، نه مالکان اتوبوس ها و نه سازمان های 

بیمه گر هیچ تمهیدی برایشان ندارند.
دبیری از آستارا

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سلطان مواد مخدر، قبر خودش را کند
قاچاقچی سابقه دار که از مدت ها قبل تحت تعقیب پلیس قرار 
داشت برای در امان ماندن از دستگیری نقشه عجیبی کشید. او با 
جعل گواهی فوت و ساختن یک سنگ قبر وانمود کرد که فوت 
شده تا پلیس از تعقیب او دســت بکشد اما با لو رفتن نقشه اش، 

توسط مأموران دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، از ماه ها قبل مأموران پلیس شهرستان 
شوش با هماهنگی دادستانی این شهر به اطلاعاتی درباره فعالیت 
یک باند قاچاق مواد مخدر در این شهر دست یافتند و تحقیقات 
خود را در این باره آغاز کردند. شواهد به دست آمده نشان می داد 
سرکرده این باند انواع مواد مخدر را از شهرهای همجوار به شوش 
قاچاق کرده و توزیع می  کند. آنطور که بررسی ها نشان می داد، 
حجم فعالیت این باند بسیار گسترده بود و افراد زیادی با سرکرده 
باند در ارتباط بودند. در این شــرایط نقشه ای برای دستگیری 

سرکرده و دیگر نفرات این باند طراحی شد.
مرد شماره یک باند قاچاق شــوش تلاش می کرد هیچ ردی از 
خود به جا نگذارد اما مأموران سایه به سایه در تعقیب او بودند. 
تجســس های پلیس در این باره ادامه داشت تا اینکه خبرهایی 
درخصوص متهم تحت تعقیب منتشــر شد که نشان می داد او 
فوت شده است. حتی در محل دفن متوفیان شوش سنگ قبری 
به نام او ساخته و نصب شــده بود. در این شرایط به دلیل فوت 
متهم همه پرونده هایی که علیه او تشــکیل شده بود، مختومه 

می شد و تعقیب قضایی او به پایان می رسید.
ماموران پلیس با وجود صدور گواهی فوت و حتی نصب سنگ 
قبر برای متهم، نســبت به واقعی بودن فوت او تردید داشتند. 
به همین دلیــل تحقیقات به طور نامحســوس ادامه پیدا کرد. 
تجسس  ها نشان می داد که سرکرده باند قاچاق مواد مخدر فوت 
نشده، بلکه برای فرار از دســت مأموران با گواهی فوت جعلی 
و ســنگ قبر وانمود کرده که فوت شده اســت. این تحقیقات 
به صورت محرمانه ادامه پیدا کرد تا اینکه ســرانجام مأموران با 
شناسایی مخفیگاه متهم در عملیاتی غافلگیرانه توانستند او را 

دستگیر کنند.
سجاد اســدی مهر، دادســتان عمومی و انقلاب شوش با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: پس از اقدامات اطلاعاتی و تخصصی 
گســترده، آخرین محل تردد این محکوم فراری در شهرستان 
شوش توسط شعبه دادستانی شناسایی و او با همکاری پلیس 
شهرستان شوش در مخفیگاهش دستگیر شد. این متهم یکی 
از بزرگ ترین توزیع کنندگان مواد مخدر اســت کــه اقدام به 
ترانزیت وســیع مواد مخدر از شهرستان های همجوار به داخل 
شوش می کرد و در ســال های اخیر در انتقال مواد مخدر نقش 

زیادی داشت.
وی درباره ماجرای فوت دروغین متهــم نیز گفت: او برای فرار 
از قانون و جلوگیری از اجرای محکومیت ها و مختومه شــدن 
پرونده های اجرا نشده اش با همکاری برخی از کارمندان دولتی 
در شهرســتان های دیگر اقدام به ســاخت گواهی فوت جعل 
شده و همچنین ســنگ قبر کرده بود که پس از ارائه مدارک 
فوت این مجرم به دادسرای شوش از سوی بستگانش، صحت 
و ســقم موضوع مورد تردید قرار گرفت که پس از چندین ماه 
اقدامات اطلاعاتی معلوم شد که او زنده است و پس از شناسایی 
مخفیگاهش دستگیر شد و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه 

دارد.

تصادف مرگبار سرویس کارگران 
معدن با کامیون

تصادف ســرویس کارگران معدن جلال آباد بــا یک کامیون 
در نزدیکی زرند حادثه تلخی را رقــم زد و موجب جان باختن 

3نفر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ســاعت7:49 صبح دیروز در 
کیلومتر 10 محور جلال آباد به یزدان شهر شهرستان زرند واقع 
در استان کرمان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مینی بوس 
کارگران معدن جلال آبــاد که هیچ کارگــری در آن نبود، در 
جاده حرکت می کرد که بنا بــر دلایل نامعلومی با یک کامیون 
که 2سرنشین داشت به شــدت برخورد کرد. شدت این حادثه 
به حدی بود که هر دو خودرو به شدت آســیب دیدند و وقتی 
نیروهای امداد و نجات به محل حادثه رســیدند، معلوم شد که 
راننده مینی بوس و راننده کامیون و همراهش هر سه نفر جان 

خود را از دست داده اند.
محمد صابری، رئیس اورژانس کرمان در این باره گفت: قربانیان 
این حادثه هرســه مرد بودند و بین 35 تا 45 سال داشتند که 

جان شان را از دست دادند.
براساس این گزارش، علت وقوع این حادثه مرگبار از سوی پلیس 

در دست بررسی است.

پلیس در جست و جوی قاتل مسلح
پلیس پایتخت در جست و جوی قاتلی هستند که با شلیک گلوله 

دست به جنایت زد و فراری شد.
به گزارش همشهری، شامگاه چهارشــنبه گذشته اول تیر ماه 
گزارش یک جنایت به قاضی محمدحســین زارعی، بازپرس 
جنایی تهران اعلام شــد و با دســتور وی تیمی از کارآگاهان 
جنایی پایتخت تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند. مقتول 
مردی 30ساله بود که جسدش در فضای سبز بزرگراه خرازی 
درحالی پیدا شد که از ناحیه قفسه ســینه هدف اصابت گلوله 

قرار گرفته بود.
برادر مقتول که جسد او را پیدا کرده و با پلیس تماس گرفته بود 
در تحقیقات گفت: با برادرم در خانه بودیم که یکی از بستگانمان 
با برادرم تماس گرفت. نمی دانم در مورد چه مسئله ای با یکدیگر 
بحثشان شد که برادرم به شدت عصبانی شد. بعد از این تماس با 
هم قرار گذاشتند و از خانه بیرون رفت. می گفت در فضای سبز 
نزدیک خانه با هم قرار دارند. وی ادامه داد: 2ساعت پس از رفتن 
او نگران شدم و به موبایلش زنگ زدم اما جواب نداد. نگران شدم 
و از خانه بیرون رفتم تا اینکه پس از جســت و جو با جسد او در 

نزدیکی خانه مواجه شدم.
به دنبال این حادثه گروهــی از کارآگاهــان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخــت تحقیقات خود را در این پرونــده آغاز کردند 
تا به زودی عامل قتل مسلحانه را بازداشــت کنند و اسرار این 

جنایت فاش شود.
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کوتاه از حادثه مأمور پلیس پیشگیری تهران و فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی چناران در حال مأموریت به شهادت رسیدند 

دو مأمــور هنگام انجــام وظیفه از 
سوی دو فرد مســلح هدف گلوله 
قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. 
در نخســتین حادثه مأمور یکــی از کلانتری های 
تهران هنگام جلب متهمی از ســوی او هدف گلوله 
قرار گرفت و در دومین مورد فرمانده یگان حفاظت 
اداره منابع طبیعی چناران زمانی که در محل اجرای 
حکم تخریب ساخت و ســازهای غیرمجاز حضور 
داشت از ســوی یکی از متخلفان با شلیک گلوله به 

شهادت رسید.
به گزارش همشــهری، مدتی قبل زنی جوان که با 
همســرش به نام میلاد دچار اختلافاتی شــده بود 
از خانه اش قهر کــرد و به خانه پــدرش در یکی از 
شهرستان های شمال شرقی کشور رفت. اختلافات 
این زن و شوهر ادامه داشت تا اینکه زن جوان راهی 
دادگاه خانواده شد و مهریه اش را به اجرا گذاشت اما 
همسر او در دادگاه حاضر نمی شد و همین سبب شد 

تا زن جوان حکم جلب شوهرش را بگیرد.
او هرچــه با شــوهرش تمــاس می گرفــت و پیام 
می فرســتاد، فایده ای نداشــت و در این شرایط به 
همراه پسر 12ساله اش راهی تهران شد و برای جلب 
همسرش به کلانتری 10۸نواب رفت. صبح پنجشنبه 
دوم تیر ماه زن جوان به همراه 2 مأمور کلانتری راهی 
خانه میلاد شدند تا مأموران وی را بازداشت کنند اما 

هیچ کس گمان نمی کرد که اتفاق تلخی رخ بدهد.

حمله بی رحمانه
زن که فکر همه جــا را کرده بود و می دانســت که 
احتمالا همسرش در را به رویشان باز نخواهد کرد از 
قبل کلید ساز هماهنگ کرده و به جز او و پسرش و 
2 مأمور کلانتری، مرد کلید ساز هم در محل حضور 
داشــت. آنها پــس از ورود به ســاختمان به مقابل 
آپارتمان طبقه سوم رفتند اما هرچه در زدند کسی 
جوابشان را نداد. در این شرایط بود که مرد کلید ساز 
دست به کار شد تا قفل در را باز کند و مأموران بتوانند 
وارد خانه شود. با هماهنگی قضایی مرد کلید ساز در 
حال باز کردن قفل در بود که ناگهان پیش از باز کردن 
در، میلاد در را باز کرد و در چهارچوب در حاضر شد 
که همه با دیدن او شوکه شدند. مرد جوان مسلح بود 
و در مقابل چشمان بهت زده، مرد کلید ساز و 2 مأمور 
پلیس درحالی که اسلحه کلت در دست داشت از خانه 

خارج شد. یکی از مأموران پلیس با دیدن مرد مسلح به 
طبقه بالا رفت و مأمور دیگر کلانتری به همراه همسر 
و پسر مرد مسلح و مرد کلید ساز به سمت در خروجی 
ساختمان فرار کردند. مرد مســلح اما به دنبال آنها 
رفت و دیوانه وار شروع کرد به تیراندازی. در جریان 
این تیراندازی مأمور پلیس و همسر مرد مسلح هدف 
اصابت گلوله قرار گرفتند و نقش زمین شدند. سپس 
مرد مسلح اسلحه را روی سرش گذاشت و در مقابل 
چشمان وحشت زده پسرش و مرد کلید ساز ماشه را 
کشید و به زندگی خودش پایان داد. در این شرایط 
بود که ماجــرای این تیرانــدازی هولناک به قاضی 
ساسان غلامی بازپرس ویژه قتل گزارش شد و او به 
همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران 
در محل حادثه حاضرشدند. ســاعت 11:30صبح 
پنجشنبه دوم تیر ماه بود که تیم جنایی پس از ورود 
به ساختمانی در خیابان رودکی با پیکر غرق در خون 
مأمور پلیس و زنی جوان مواجه شدند. مأمور پلیس 
سرهنگ محمد یاسمی نام داشت که مأمور کلانتری 
10۸نواب بود و تیر از پشت سر به کمر او اصابت کرده 
و به شهادت  رسیده بود. زن جوان که حدودا 40ساله 
بود هدف اصابت دو گلوله قرار گرفته و زنده بود. در 
پاگرد طبقه اول جســد مردی 47ساله درحالی که 
گلوله به ســرش اصابت کرده بود به چشم می خورد 
که کنار آن اسلحه کلتی قرار داشت. این نشان می داد 
که مرد مســلح پس از تیراندازی، با شلیک گلوله به 

زندگیش پایان داده است.
در ادامه اجساد قاتل مسلح و شهید یاسمی با دستور 
بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت و زن 
مجروح نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد. در 
ادامه تیم جنایی به بازرسی از خانه متهم پرداختند و 

از آنجا 15فشنگ کلت و مشروبات الکلی کشف شد.
به گفته ســرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران، مأمور وظیفه شناس به علت شلیک 
مستقیم گلوله به قلبش به درجه رفیع شهادت نایل 
شــد. وی عنوان کرد: شــهید محمد یاسمی متولد 
سال63، متاهل و پدر 2 دختر بود که متأسفانه حین 

ماموریت و در راه انجام وظیفه شهید شد.

تیراندازی با سلاح دولول
دومین حادثه در شهرستان چناران واقع در استان 
خراسان رضوی اتفاق افتاد. از مدتی قبل به اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری این اســتان خبر رسیده 
بود که افرادی با ساخت وســاز در منطقه میریژگان 
اراضی ملی را تصــرف کرده اند. هرچنــد بارها در 
این باره به افراد متخلف تذکر داده شــده بود اما آنها 
به ساخت وساز خود ادامه داده و منابع طبیعی را در 
تصرف خود نگه داشته بودند. در چنین شرایطی بود 
که حکم قلع و قمع این ساخت و سازها از سوی مرجع 

قضایی صادر شد.
با وجود صدور حکم قضایی باز هــم افراد متخلف 
در این منطقه حاضر به دســت کشیدن از ساخت و 
سازهای شــان نبودند تا اینکه سرانجام حکم قلع و 
قمع صادر و روز پنجشنبه به عنوان روز اجرای حکم 
و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تعیین شد. در 
این روز مأمــوران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
چناران به فرماندهی جواد غلامی طبسی راهی این 
منطقه شدند. آنها قصد داشتند بدون هرگونه تشنج 
و درگیری حکمی که صادر شده بود را اجرا کنند اما 
یکی از متخلفان شروع به مقاومت در برابر آنها کرد. 
درحالی که هماهنگی ها برای اجرای حکم در حال 
انجام بود ناگهان یکی از متخلفان از خودرواش یک 
اسلحه دولول شــکاری بیرون آورد و در یک چشم 
برهم زدن آن را مسلح کرد و از پشت به سوی جواد 
غلامی تیراندازی کرد. تیراندازی از فاصله نزدیک 
و هدف گرفتن قلب این مأمور وظیفه شناس سبب 
شد که او در همان مکان به شهادت برسد. به دنبال 
این حادثه بلافاصله نیروهــای اورژانس خود را به 
محل حادثه رساندند اما دیگر کار از کار گذشته بود 
و در این شــرایط مأموران پلیس ضارب را دستگیر 

کردند.
سرهنگ احمد روحی، فرمانده یگان حفاظت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی با 
بیان جزئیات این حادثه گفت: بلافاصله پس از این 
حادثه مقام قضایی در محل حاضر شد و ضارب ضمن 
اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده بود صحنه به 

شهادت رسیدن جواد غلامی طبسی را بازسازی کرد.
وی ادامــه داد: پرونده فرد متخلف مربوط به ســال 
گذشته بود. او بخشی از اراضی ملی به وسعت 2هزار 
مترمربع را به باغ شخصی تبدیل کرده بود و تا قبل 
از این بخاطر تصرف اراضی ملی چندین مرتبه اخطار 
گرفته اما به دلیــل اینکه متهــم در این مدت هیچ 
توجهی به اخطار های صادر شــده نکرده بود، مقام 
قضایی دستورات لازم را برای قلع و قمع بنا صادر کرد.

در همیــن حــال غلامعلــی صادقــی، رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی از رسیدگی ویژه به پرونده 
ضارب فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی چناران 
خبر داد و گفــت: اجازه نخواهیــم داد این اقدامات 
خودسرانه آرامش شهروندان را برهم زند. او در ادامه 
گفت:  اجرای دقیق قانون در زمینه برخورد با جرایم 
خاص و خشن مورد تأکید اســت و با برهم زنندگان 
نظم و امنیت عمومی، افراد ســودجو و قانون شکن 

قاطعانه برخورد می شود.
براساس این گزارش، شــهید جواد غلامی طبسی، 
متولد سال 136۸ و ازجمله نیروهای تازه استخدامی 
این یگان بود. او چند ماه از آغاز زندگی مشــترکش 
می گذشت و اخیرا در آزمون مقطع دکتری موفق به 

کسب رتبه اول رشته مرتع داری شده بود.

آمار قربانیان زلزله مرگبار افغانســتان در حالی از مرز 
1150نفر عبور کرده که بارش شــدید باران و جاری 
شدن سیل نیز در برخی ولایات این کشور جان افراد 

زیادی را گرفته است.
به گزارش همشــهری، زمین لرزه 5.9ریشتری بامداد 
چهارشنبه افغانســتان که برخی منابع خبری قدرت 
آن را 6.1ریشتر اعلام کرده اند، تا کنون جان دست کم 
1150نفر را گرفته و 2هزار مجروح به جای گذاشــته 
است. زلزله ای که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده و 
بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانی بودند که هنگام وقوع 

زلزله نتوانستند از خانه هایشان خارج شوند.
براساس گزارش رســانه های افغانستان، زمین لرزه ای 
که ساعت1:30 بامداد چهارشنبه شرق و جنوب شرق 
این کشــور را لرزاند بیشترین خســارت را در ولایت 
کپتیکا و خوست به جا گذاشــت. جایی که خانه های 
خشتی و سنگی روســتایی نای مقاومت در برابر این 
زمین لرزه پرقدرت را نداشتند و روی سر ساکنانشان 
آوار شــدند. خبرگزاری طلوع گزارش کرد: زمین لرزه 
در برخــی خانواده ها از 15 تا 20نفــر قربانی گرفته و 
بیشتر این قربانیان زنان و کودکانی هستند که شدت 

زلزله مجال بیرون رفتــن از خانه ها را بــه آنها نداد و 
به صورت گروهی زیر آوار مدفون شدند.میراحمد، یکی 
از اهالی ولایت پکتیکاست که به گفته خودش، بیش 
از 15عضو خانواده اش در ایــن حادثه جان باخته اند. 
او می گوید: در خانواده من تــا 20نفر جان باخته اند و 
از 15 تا 20نفر دیگر هم زخمی شــده اند. گلاب شاه؛ 
یکی دیگر از اهالی پکتیکا نیز می گوید: از خانواده من 
15نفر جانشان را از دست دادند. 7زن و دختر و ۸مرد 
و پسر قد و نیم قد. تنها چند ساعت پس از وقوع زلزله 
مرگبار افغانستان بود که مقامات کشورمان از ارسال 
2فروند هواپیمای حامل کمک های اولیه به افغانستان 
خبر دادند. هواپیماهایی که بنا بر اعلام سفارت ایران 
در کابل، وارد فرودگاه خوســت شدند و محموله های 
کمکی آنها تحویل مقامات محلی شد. این محموله ها 
شامل صدها چادر امدادی و ۸00 تخته موکت بودند که 
با هواپیماهای ارتش به  افغانستان ارسال شدند. علاوه 
بر این محموله دیگری نیز از سیســتان و بلوچستان 
به صورت زمینی شــامل 1200تختــه موکت، هزار 
بسته غذایی و 600دستگاه چادر امدادی به افغانستان 
ارسال شد. روز پنجشنبه نیز سومین هواپیمای حامل 

کمک های ایران در فرودگاه ولایت خوست فرود آمد که 
حاوی کمک های اولیه برای زلزله زدگان بود. همچنین 
بامداد پنجشنبه نخستین گروه امدادگران متخصص 
هلال احمر برای کمــک به عملیات امدادرســانی به 
زلزله زدگان عازم این کشــور شــدند. به گفته یعقوب 
سلیمانی، دبیر کل جمعیت هلال احمر، تیم 1۸نفره از 
امدادگران متخصص سازمان امدادونجات هلال احمر از 
طریق هوایی به افغانستان اعزام شدند و هم اکنون نیز 3 
تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات، 4 تیم  واکنش 
سریع هلال احمر در استان های تهران و البرز و ۸ تیم 
سگ های تجسس )آنست(، برای اعزام درصورت نیاز، 

اعلام آماده باش شده اند.

سیل ویرانگر 
در روزهای گذشــته مــردم افغانســتان علاوه 
بر زلزله با ســیل ویرانگر نیز دســت و پنجه نرم 
می کنند. سیلی که 10ایالت را بر گرفته و علاوه 
بر اینکه قربانیان زیادی به جا گذاشته، خسارات 
فراوانی نیز به دنبال داشته است. به گزارش طلوع 
افغانستان، سرازیر شــدن سیلاب در بیش از 10 
ولایت، زمین های کشــاورزی و باغ ها را تخریب 
کرده اســت. بیش از 400خانه و بیش از 5000 
جریب زمین زراعتی از بین رفته و تخریب شده 
است و تنها در ولایت نورستان، 114نفر جانشان 

را در سیل از دست داده اند.

وقتی 3محکوم به قصــاص پای چوبــه دار رفتند تا 
مجازات شوند، 2دختر خردســال یکی از آنها به پای 
اولیای دم افتادند و با گریه درخواست بخشش کردند 
اما یکی از اولیای دم حاضر به بخشــش نشــد و برخورد نامناسبی با 
دختران خردســال کرد. او آن روز حکم قصاص را اجــرا کرد و حالا 
خودش به اتهام قتل فرد دیگری در زندان است و چشم انتظار گذشت 

خانواده مقتول.
به گزارش همشهری، مدتی قبل 3محکوم که در جریان پرونده های 
متفاوت به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، در زندان رجایی 
شهر پای چوبه دار رفتند تا حکم شان اجرا شــود. آن روز تیم صلح و 
ســازش و گروه صلح یار که برای جلب رضایــت از اولیای دم فعالیت 
می کند به همراه چند هنرمند نیز در زندان حضور داشتند تا برای جلب 
رضایت اولیای دم تلاش کنند. در میان محکومان به قصاص، مردی 
جوان بود که 16آبان سال 96و در جریان درگیری با یکی از بستگانش 
بر سر اختلافات مالی، با شلیک گلوله وی را به قتل رسانده بود. او اما در 
جریان جلسات محاکمه مدعی شده بود که روز حادثه مقتول سلاح 
داشته و او در جریان درگیری لوله اسلحه مقتول را گرفته که ناگهان 
مقتول شلیک کرده و گلوله به خودش خورده است. این مرد در جریان 
رسیدگی قضایی به پرونده در نهایت با اجرای مراسم قسامه و سوگند 
50نفر از اقوام مقتول که می گفتند وی قاتل است، به قصاص محکوم 
شده و حالا قرار بود حکم قصاص وی به همراه 2قاتل دیگر در زندان 

رجایی شهر اجرا شود.

صبح روز اجــرای حکم، مرد جوان و 2قاتل دیگر پــای چوبه دار قرار 
گرفتند. 2 دختر ۸و 10ساله مرد جوان اما با التماس و گریه از اولیای 
دم خواستند که حکم را اجرا نکنند و به پدرشان فرصت زندگی بدهند. 
اما یکی از اولیای دم به نام فرهــاد در برابر التماس این دو دختر رفتار 
نامناسبی انجام داد و آن روز تلاش  تیم صلح و سازش نیز برای جلب 
رضایت بی نتیجه ماند و مرد جوان با اصرار فرهاد قصاص شد. آن روز 
اگرچه مرد جوان به دار مجازات آویخته شــد امــا گریه های 2دختر 
خردسالش باعث شــد اولیای دمی که برای قصاص 2 قاتل دیگر در 
زندان حاضر شــده بودند تحت تأثیر قرار گرفته و در آخرین لحظات 
آن دو قاتل را بخشیده و حکم را اجرا نکنند. یکی از قاتلانی که در آن 
سحرگاه غم انگیز از قصاص رهایی یافت، مردی جوان بود که چند سال 
قبل دوستش را به قتل رسانده بود. چرا که مدعی بود مقتول با دختر وی 
بدرفتاری کرده و همین موجب شده تا خشمگین شود و جان دوست 
صمیمی اش را بگیرد. دومین نفر نیز مــردی جوان بود که او هم جان 
دوست صمیمی اش را گرفته بود. او و دوستش بایکدیگر دچار اختلافاتی 
شده و پشت سر یکدیگر بدگویی کرده بودند. همین باعث شده بود که 

با هم درگیر شوند و یکی از آنها جان دیگری را بگیرد.

اتفاق عجیب
آن روز بــا اجرای حکــم قصاص مرد جــوان و یتیم شــدن 2دختر 
خردســالش و همچنین نجات 2قاتل دیگر از پای چوبه دار به پایان 
رسید تا اینکه مدتی بعد برای فرهاد )کسی که با اصرار وی مرد جوان 

قصاص شد و در روز اجرای حکم رفتار بدی با دختران خردسال محکوم 
به قصاص داشت( اتفاق عجیبی رخ داد. او چند روز پس از آنکه حکم 
قصاص را اجرا کرد در جریان درگیری در یکی از شهرهای غربی کشور، 
کنترلش را از دست داد و از فرط عصبانیت دست به جنایت زد و جان 
مردی را گرفت. او پس از این درگیری به جرم قتل دســتگیر شــد و 
هم اکنون در زندان اســت. خانواده وی این روزها در تکاپو هستند تا 
از خانواده مقتول رضایت بگیرند اما آنها اصرار بر اجرای حکم قصاص 

دارند و حاضر نشده اند از قصاص قاتل فرزندشان بگذرند.

سرنوشت عجیب مردی که گریه های 2دختر خردسال را نادیده گرفت

امدادگران هلال احمر وارد افغانستان شدند

افغانستان در محاصره سيل و زلزله 
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